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غ از این که خودش پدر  هنوز 40 سالش نشده اما فار
چهار فرزند است، برای بسیاری از کودکان و نوجوانان 
بشاگرد هم پــدری کــرده و آنها را سر درس و تحصیل 
فرستاده است؛ کاری که هر پدری برای فرزندانش می کند 
و اجازه نمی دهد بچه هایش از بدیهی ترین حق زندگی 
محروم باشند. این روایت تلاش و فعالیتی است که 
گــروه معلمان جهادی در بشاگرد به  از اعضای  یکی 
آن مشغول اســت؛ محمد جباری یکی از چند معلم 
از تحصیلات دانشگاهی به  بشاگردی اســت که بعد 
زادگاهش بازگشت و مسیر تحصیل را برای بسیاری 
از همولایتی هایش هموار کــرد و ایــن گــروه را به قول 
خودشان تاسیس کرد. او حالا مدیر مدرسه ای است که 
خودش سال ها پیش پشت نیمکت های آن  نشسته 
است؛ نیمکت هایی که در سال های تحصیل او شاید 
به زور به تعداد انگشتان یک دست می رسید اما حالا 
دو رقمی شده است: »از دانشگاه فرهنگیان در شهر 
غ التحصیل شدم، دوباره به بشاگرد برگشتم؛  قم که فار
شهری که در آن متولد شده بودم و دوستش داشته 
و دارم.« او از علاقه اش به شهری می گوید که با همه 
کم وکسری هایش در آن بزرگ شد و به مدرسه رفت؛ 
آن هم مدرسه رفتنی با اعمال شاقه: »سال هایی که 
ما در کــلاس اول و دوم ابتدایی تحصیل می کردیم، 
، نگران مقطع راهنمایی بودند؛  دانش آموزان سال بالاتر
آن زمــان مدرسه ای بــرای تدریس مقطع راهنمایی در 
بــشــاگــرد وجـــود نـــداشـــت.« بـــرای هــمــیــن بــســیــاری از 
دانش آموزان مجبور به ترک تحصیل می شدند اما بخت 
با آقای جباری و همکلاسی هایش یار بود زمانی که آنها 
کلاس پنجم را تمام کردند و قرار بود به اول راهنمایی 
بروند، یک مدرسه راهنمایی در شهر ساخته شد: »کاری 
که به همت مرحوم والی انجام و راه تحصیل در مقاطع 

بالاتر برای اهالی شهرستان بشاگرد باز شد.«

 راهی برای تحصیل
وقتی حرف از آمــوزش و تحصیل در بشاگرد به میان 
می آید، نمی توان از حاج عبدا... والی یاد نکرد: »او مسؤول 
کمیته امداد امام خمینی و نماینده امام خمینی)ره( در 
منطقه محروم بشاگرد بود.« این طور که قدیمی ترهای 

بــشــاگــرد مــی گــویــنــد، آن ســال هــا هــرکــس قصد ادامــه 
تحصیل داشت، برای شروع دوره اول ابتدایی باید به 
شهرستان میناب می رفت: »مسیر بشاگرد تا میناب 
هــم خــاکــی و صــعــب الــبــور بـــود؛ آنــقــدر کــه در کمترین 
حالت، بین هفده تا بیست ساعت راه باید طی می شد 
تا دانش آموزان به مدرسه ای در میناب برسند.« همین 
شد که بسیاری از دانــش آمــوزان بشاگرد، قید درس 
خواندن و ادامه تحصیل را زدند و تا کلاس پنجم بیشتر 
ادامه ندادند اما در همان روزهای تلخ و دلگیر حاج آقا 
والی شرایط ادامه تحصیل را برای دانش آموزان بشاگرد 
فراهم کرد و اوایل دهه70 مدرسه ای در مقطع راهنمایی 
آقــای جــبــاری و  ساخته شــد کــه خوشبختانه بــه دوره 
همسن و سالانش هم رسید؛ جریانی که تا ساخت 
مدرسه در مقطع دبیرستان در بشاگرد هم ادامه پیدا 
کرد و دانش آموزان بشاگرد فرصت ادامه تحصیل در 
دانشگاه را پیدا کردند؛ آنقدر که همان دانش آموزانی 
کــه ســال هــا پــیــش بــه واســطــه مــدارســی کــه بــه همت 
حاج آقا والی تاسیس و مسیرهایی که برای رفت وآمد 
هموار شد، درس خواندند، دانشگاه قبول شدند و حالا 
در قامت پزشک، مهندس و معلم به بشاگرد بازگشته  

و گروه معلمان جهادی را تشکیل داده اند.

 مهاجرت معکوس برای خدمت
»اصلا کسی بشاگرد را نمی شناخت.« این را می گوید و از 
محرومیتی که در این شهرستان تمامی نداشت برایمان 
می گوید: »اغراق نیست اگر بگویم سال ها پیش بشاگرد 
جزو نقاط ناشناخته کشور بود مثل خیلی از مناطق محروم 
. آن روزها تعداد آدم هایی که خواندن و نوشتن بلد  کشور
بودند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید.« اما بعد 
از انقلاب نگاه ویژه ای به همین نقاط محروم و مخصوصا 
بشاگرد شد.« البته که بشاگرد هنوز هم محروم است؛ هنوز 
هم با وجود این که سال هاست اسمش بر سر زبان است 
و گروه های مختلفی برای رسیدگی به اوضاع اهالی بشاگرد 
خودشان را به آنجا می رسانند، محروم است اما شکل و 
شمایل محرومیت هایش فرق کرده است. »اوایل دهه80 
به بشاگرد برگشتم.« بچه بشاگردی که در آخرین سال های 
دهه70 و در آن روزهــای سختی که درس خواندن و ادامه 
تحصیل هنر محسوب می شد، خودش را به تحصیلات 
عالی رساند و چند سالی را در قم و دانشگاه فرهنگیان 
گذراند و تحصیل کرد: »اما نتوانستم بمانم؛ اگر قرار بود 
هرکسی برای تحصیل از بشاگرد برود و برنگردد که دیگر 
چیزی از بشاگرد باقی نمی ماند.« برای همین هم محمد 
را در  آموخته های دوران تحصیل دانشگاهش  جباری، 
کوله ای می ریزد و به بشاگرد برمی گردد و آستین هایش را 
برای راه انداختن یک گروه جهادی برای هموارترکردن هرچه 
بیشتر مسیر تحصیل برای بچه های بشاگرد بالا می زند؛ 
آنقدر که دیگر چیزی تا 20ساله شدن ایــن گــروه جهادی 
نمانده است؛ گروهی که هرکدام از اعضای آن در روزهای اول، 
جوان های سرحال، با انگیزه و بی خوابی بودند که سودای 
ــا موهایشان کمی  ــادی بشاگرد را داشتند و ایــن روزه آب
جوگندمی شده و خط های عمیقی که نشان از میانسالی 
دارد روی صورت هایشان جا خوش کرده است؛ خوبی اش 
این است که مطمئن هستند در پس سفیدکردن موهای 

روی شقیقه شان قدم درستی برداشته اند.

آنها درســش را در دانشگاه فرهنگیان شیراز به  یکی از 
پــایــان رســانــد و حــالا در بشاگرد معلم اســت؛ معلمی که 
ــی رود و بــچــه هــا را بــه کـــلاس درســش  روســتــابــه روســتــا مــ
دعــــوت مــی کــنــد. یــکــی دیــگــر از آنــهــا بــعــد از تحصیل در 
همیشه  بشاگرد  به  بندرعباس  علوم پزشکی  دانشگاه 
محبوبش برمی گردد و مدیریت شبکه بهداشتی منطقه 
غ التحصیل دانشگاه  را به دست می گیرد. در این میان فار
علامه طباطبایی تهران هم قید تهران و بزرگی و امکاناتش را 
می زند و خودش را به دل همان شهرستان تقریبا محرومی 
می رساند که روزی از آنجا به تهران و دانشگاه علامه رسید؛ 
این روزها او رئیس دانشگاه آزاد بشاگرد است: »همه ما 
دور نگاه سازمانی و رسانه ای را خط کشیده و فقط به آبادی و 
پیشرفت بشاگردی فکر می کنیم که دوستش داریم و لایق 
شرایطی بهتر از این است.« انگار که تنها چیزی که در ذهن 
و مغزشان می گذرد، آن محبت ذاتی و عمیقی است که به 
زادگاه و محل زندگی روزهای خوش کودکی شان دارند. شاید 
این تنهاترین و البته موجه ترین دلیلی است که می شود به 
این آدم ها برای برگشت به بشاگردی که همچنان عنوان 

منطقه محروم را یدک می کشد، نسبت داد. 

 وطنی به نام بشاگرد
حالا مدیر این روزهای مدرسه شبانه روزی شهید باهنر 
بشاگرد از روشن ترین راه برای آبادی بشاگردی می گوید 
کــه روزی خـــودش پشت نیمکت های هــمــان مدرسه 
تحصیل کرده است: »من همین جا درس خواندم؛ پشت 
همین نیمکت ها. شاید اگر کسی راه درس خواندن در 
مقاطع بالاتر را بــرای ما هموار نمی کرد نمی توانستم به 
ــد در هــمــان ســنــیــن نــوجــوانــی  ــای ــرســم و ب ــاه ب ــگ ــش دان
ترک تحصیل می کردم.« حالا خودش شده همان کسی که 
باید راه تحصیل را برای کودکان و نوجوانان بشاگردی هموار 
کند: »خوب خاطرم هست که سال اولی که سر کار آمده 
ــودم، یکی از دانــش آمــوزان مدرسه فقط به خاطر یک  ب
مشکل هویتی که در شناسنامه و روند ثبت نامش ایجاد 
شده بود، اجازه شرکت در کلاس درس را نداشت. باورم 
نمی شد که یک دانــش آمــوز به خاطر اشتباهی به این 
سادگی از تحصیل باز بماند.« به این ترتیب با مدیر مدرسه 
صحبت می کند، والدین دانش آموز را پای کار می آورد؛ حتی 
خودش را به اداره آموزش و پرورش منطقه می رساند تا 
نکند این دانش آموز درسش را در سال چهارم ابتدایی 
رها کند و بالاخره به نتیجه می رسد: »این روزها شنیده ام 
که همان دانش آموز، پزشکی قبول شده است.« چه چیزی 
بهتر از شنیدن چنین خبری؟ »همان دانش آموز ممکن 
اســت روزی به بشاگرد بــرگــردد و بــرای ارتــقــای وضعیت 
سلامت اهالی منطقه، تلاشی کند و قدمی بــردارد.« این 
زندگی  آشنا نمی آید؟ شبیه حکایت  بــه نظرتان  مــاجــرا 
دانشجوها و نخبه هایی است که برای ادامه تحصیل به 
ج از کشور می روند و روزی دوباره به وطن بازمی گردند؛  خار

بشاگرد برای این آدم ها حکم همان وطن را دارد.  

که خودشان با  ین قسمت استان هرمزگان ساکن هستند؛ جایی  آنها در شمال شرقی تر

نرگسخانعلیزاده

جامعه

گویش محلی بشگرد صدایش می کنند اما همه آن را به بشاگرد می شناسند؛ همان بشاگردی 
یر سایه عنوانی به سنگینی و غم انگیزی منطقه محروم بیرون نیامده اما  که حتی یک روز هم از ز
به همان اندازه، روی خوش و همت پیر و جوانی را دیده است که برای سرپا ماندن بشاگرد آستین 
بالا زده اند. از روزهای اول انقلاب و مرحوم حاج عبدا... والی که ذکر و خیرش از همه اهالی بشاگرد 
شنیده می شود تا این روزها و گروهی از معلم هایی که در شهرهای بزرگ کشور درس خوانده و 
تحصیل کرده اند اما دوباره به بشاگرد کوچک شان برگشته اند تا بهانه های کوچک و بزرگ برای 
ترک تحصیل را از همه نوجوان های آنجا بگیرند. معلم هایی که روزی خودشان در بشاگرد درس 
خواندند و به آن چیزی که می خواستند رسیدند و حالا راه تحصیل و پیشرفت برای نوجوان هایی شبیه نوجوانی خودشان 

را هموار می کنند.

چرا به وطن 
برگشتم؟

روایــــــت آدم هــــایــــی کـــه بـــــرای ادامــــه 
و  رفته  دیگر  کشورهای  بــه  تحصیل 
تحصیل کرده اند اما حالا اینجا و داخل 
خدمت  و  فعالیت  مشغول  کــشــور، 
هم  آنها  است.  شنیدنی  هم  هستند 
رفــاه  شاید  و  امکانات  بــزرگــی،  عطای 
بخشیده  لقایش  بــه  را  کــشــورهــا  آن 
و خــودشــان را بــه ایـــران رســانــده انــد؛ 
ــد شــبــیــه کــشــورهــای  ــای ــی کـــه ش ــای ج
»وطن  اما  نباشد  تحصیل شان  محل 
استادان  از  یکی  را  این  دیگر«.  است 
می گوید  تهران  شهر  در  دانشگاهی 
توصیه  دانشجوهایش  همه  بــه  کــه 
امــا  بــخــوانــنــد  بـــرونـــد درس  مــی کــنــد 
می گویم  آنها  بــه  »همیشه  بــرگــردنــد: 
هرکجا می خواهید بروید و از علمی که 
استفاده  دارد  وجــود  دنیا  سراسر  در 
اما  کنید  کسب  تجربه  و  بروید  کنید. 
بــرگــردیــد.« خــوبــی اش ایــن اســت که 
خــودش  کــه  می گوید  کسی  را  ایــن هــا 
عالم بی عمل نیست و بعد از تحصیل 
در کشور مالزی و گرفتن مدرک دکترا 
دانشگاه  اســتــاد  و  برگشته  ایـــران  بــه 

شده است.

ــه چنین  کــ افــــــــرادی  ــداد  ــعــ ــ ت ــد  ــایـ شـ
تصمیم هایی می گیرند، آنقدر کم باشد 
که خیلی به چشم نیایند اما هستند؛ 
خیلی هم با قدرت و با دلیل و منطق 
ایستاده اند.  عمل شان  و  حــرف  پــای 
که  این دانشجوها  از  مثلا یکی دیگر 
بعد از تحصیل در کشور سوئیس به 
ایران برگشته در صفحه شخصی اش 
اســت:  نوشته  تصمیمش  علت  از 
ــم مــثــل بــســیــاری  ــن تــصــمــیــم هـ ــ »ایـ
تــاثــیــرگــذار  و  مــهــم  تــصــمــیــم هــای  از 
نشد  گرفته  یک شبه  زنــدگــی  مشابه 
بــود.«  فرآیند  یــک  نتیجه  و  حاصل  و 
ــرای  ــه وطـــن ب و از دلایــــل بــرگــشــت ب
»یکی  نوشته:  صفحه اش  مخاطبان 
تصمیمم  در  ــه  کـ مــهــمــی  نـــکـــات  از 
نقش داشـــت مــیــزان تــاثــیــرگــذاری ای 
کشور  در  آدم  مــی کــردم  فکر  کــه  ــود  ب
خودش که زبان و فرهنگِ مردمانش 
زندگی  بــا  مقایسه  در  می شناسد  را 
در کــشــوری دیــگــر مــی تــوانــد داشــتــه 
مختلف  دلایل  به  این که  مثلا  باشد؛ 
از  کــار در ایــران خیلی بیشتر  جا بــرای 
کــشــورهــای تــوســعــه یــافــتــه هــســت و 
آن  انجام  بــرای  هم  متخصص  نیروی 

به مراتب کمتر.«
اما در نهایت و بعد از بازگوکردن همه 
به  را  او  ــه  ک کــوچــکــی  و  ــزرگ  ــ ب دلایــــل 
ــه کشور  نــتــیــجــه ای مــثــل بــازگــشــت ب
آن زندگی  از شرایطی که در  او  رساند. 
کـــرده و می کند مــی گــویــد: »زنــدگــی در 
ــا و مــشــکــلات  ــی ه ــت ــخ ــایـــی س ــرجـ هـ
ج کسی برای  خودش را دارد. نه در خار
آدم هــــــای مــهــاجــر فـــرش قـــرمـــز پهن 
می کند و نه در ایــران برای کسانی که 
اصلا  می افتد.  اتفاق  این  برمی گردند 
این تصور که قرار است در زندگی حلوا 
واقعیتی  از  دور  تصور  کنند،  پخش 
است و سختی و ناملایمات جزء ذات 
زنـــدگـــی ســـت!« چــیــزی شــبــیــه همان 
تحصیلکرده  اهالی  که  سختی هایی 
بشاگرد بعد از بازگشت به زادگاه شان 
انـــگـــار  ــا  ــ امـ ــد  ــن ــن ــی ک م تـــجـــربـــه  را  آن 
شیرینی اش بیشتر زیر زبان شان مزه 

کرده است. 

حق با 
شماست 

info@jamejamdaily.ir

روابطعمومی:23004444

#محدودیت- سفر
یک شهروند: 

مــردم  از  بسیاری  اخیر  تعطیلات  در 
بـــا ســفــر بـــه اســـتـــان هـــای شــمــالــی و 
گاه  ناخودآ خراسان رضوی به صورت 
کرونا را افزایش داده اند. امیدوارم در 
محدودیت سفرها مسوولان جدیت 

بیشتری داشته باشند.

#میوه- خزانه
محمدی از تهران:

ــرداری منطقه16  ــهـ مـــســـؤولان شـ از 
نظارت  و متولیان  تعزیرات  سازمان 
بر قیمت میوه تقاضا دارم نسبت به 
گرانفروشی بعضی از مــغــازه داران در 
محله خزانه بخارایی نظارت بیشتری 

داشته باشند.

#نظارت- مدرسه
شیرزاد از تهران:

ــاز ســال تــحــصــیــلــی و احــتــمــال  ــ ــا آغـ بـ
ــان در  ــ حـــضـــور دانـــــش آمـــــوزان از آبـ
مـــدارس از وزارت آمــوزش وپــرورش 
ــایـــت  ــه رعـ ــ ب نــســبــت  ــا دارم  تـــقـــاضـ
پروتکل های بهداشتی در مدارس و 
خصوصا سرویس های ایاب وذهاب 

نظارت بیشتری داشته باشد.

#بازگشایی- کرونا
شهریاری از تهران:

با روند بازگشایی بسیاری از مکان های 
ــیـــری مجدد  عــمــومــی احــتــمــال اوج گـ
ــروس کرونا وجــود دارد. چــرا برای  وی

این بازگشایی تعجیل دارید؟

 شبکه های اجتماعی 
 ما را فریب می دهند؟ چطور

پــــیــــامــــی  ج  در پـــــــــی  در 
دوشنبه 1400/07/19 با عنوان 
ــوه در  ــ ــی ــ ــر قـــیـــمـــت م ــیـ ــیـ ــغـ »تـ
« مدیر  مــیــوه وتــره بــار میادین 
روابط عمومی و امور بین الملل 
ــازمـــان مــدیــریــت مــیــادیــن  سـ
مــیــوه وتــره بــار شــهــرداری شهر 
اعلام  نمابری  با ارسال  تهران 
کرد: میوه وتره بار در 263میدان 
و بازار تابعه سازمان مدیریت 
مــیــادیــن شــهــرداری تــهــران با 
قیمت مصوب و طبق نرخنامه 
این سازمان عرضه می شود و 
نرخنامه مذکور علاوه بر اعلام 
رسمی در رسانه ها در سایت 
این سازمان نیز در دسترس 
عموم شــهــرونــدان قــرار دارد. 
فعالیت  بــر  میادین  مــدیــران 
ــرفــــه داران  ــرداران و غــ ــ ــره ب ــهــ ــ ب
ــحـــصـــولات طــبــق  ــه مـ ــرضـ و عـ
ــارت  ــامـــه مـــصـــوب نـــظـ ــنـ نـــرخـ
ــد؛  ــ مــســتــمــر و مــســتــقــیــم دارن
قیمت  تغییر  امکان  بنابراین 
محصولات توسط بهره برداران 
و غــــرفــــه داران وجــــود نــــدارد. 
هـــر چــنــد تــاثــیــر تــغــیــیــرات و 
نوسانات قیمت میوه و تره بار 
بر قیمت محصولات میادین 
ــت امـــا  ــ اجـــتـــنـــاب نـــاپـــذیـــر اسـ
قیمت  میانگین  بااین وجود 
محصولات در مقایسه با سطح 
شهر 30تا40درصد پایین تر در 
اختیار شهروندان قرار می گیرد.
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بازگشت انسان ساز

 شهرهای بزرگ دوباره به محل تولدشان   تحصیل در  اهالی بشاگرد بعد از تعدادی از
 قالب گروه معلمان جهادی به زادگاه شان خدمت کنند برگشته اند تا در

 آبادی هایی که آباد نیست

اسلام آباد، دولت آباد، حجت آباد، حیدرآباد و... تا دلتان بخواد اسم های مختلفی از روستاهای بشاگرد 
است که انتهایش پسوند آباد دارد اما نشانی از آبادی ندارد؛ واژه ای که محمد جباری و اعضای گروه 
جهادی شان برای جاری شدن همین آبادی در سراسر بشاگرد تقلا می کنند: »اولین قدم برای آبادی، 
تحصیل و آموزش است. برای همین هم یکی از فعالیت هایی که این روزها انجام می دهیم، اجرای 
ح، معلمان گروه، خودشان  طرحی به نام بچه های آسمانی در اکثر روستاهای بشاگرد است.« در این طر
را به بچه های روستاهای حاشیه بشاگرد می رسانند؛ روستاهایی که فاصله بسیار زیادی تا بشاگرد 
دارند و نمی توانند این مسیر را نه هر روز که حتی هفتگی برای رفت وآمد طی کنند: »با اولیای آنها جلسه 
گاهی پدر و مادرها نسبت به نیاز فرزندانشان  می گذاریم و کلاس های آموزشی برگزار می کنیم تا سطح آ
بالاتر برود.« و از آن مهم تر این که استعدادهای پنهان در دل این روستاها را پیدا می کنند و راه تحصیل 
را به آنها نشان می دهند: »ضمن این که در هر روستا یک نفر از تحصیلکرده ها یا طلاب آن روستا را 
مشخص می کنیم که رابط و مجری سیاست های گروه ما باشد. با چنین روشی به کل منطقه احاطه 
داریم و می توانیم حواسمان به همه بچه ها در روستاهای مختلف باشد.« بچه هایی که روزی دست 

بشاگردشان را خواهند گرفت.


